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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق     1402/ 10/ 27 ؛ششمو شصت ۀجلس

 وپاسخ پرسش

 از او تقلید  در استصحاب بیان شد که محقق نائین  هم استصحاب حجیت نظر کسی  
ً
را که مقلد قبلا

-کرده است را قبول دارد و هم استصحاب تخیی  را پذیرفته است و هیچ یک را بر دیگری حاکم نمیمی

با یکدیگر قابل جمع نیست! چگونه محقق نائین     استصحابکند. در اینجا پرسیده شده که این دو  

 هر دو را قبول دارند؟

 بیان خواهد شد. 
ً
 پاسخ: پاسخ آن بعدا

 جلسۀ قبلادامۀ 

 ما گفتیم قائلان به جواز عدول دو دلیل را بیان کردند: 

تقلید،   ادلۀ  اطلاقات  بیان    با دررابطهالف(  نی    آن  پاسخ  و  شد  بیان   
اشکالاتی تقلید،  ادلۀ  اطلاقات 

ادلۀ شود و  آید در بررسی نهاتی باید قائل به جواز عدول شد و این اطلاقات زنده میگردید. به نظر می

ۀ ع   این بحث که در سی  باید قدرمتیمانعی   پذیرفته نشد.  گاه گفته ن گرفته شود، ما نپذیرفیتم.  ققلا 

یم؛ در اینجا سؤال می  یقنقدر متقلا است و ما باید  تقلید بنای ع    ۀادل  میشود:  شود که آیا در هر  بگی 

-پسینه  و   کاویپیشینه،  یواکاو گرفت یا اینکه اگر دلیلی با    یقن قدر متنوع دلیل  عقلی و عقلاتی باید  

ی کرد و اگر وقنی بر اساس این مبنا اطلاقات را قبول کنیم دیگر  توان اطلاقمعلوم باشد می  کاوی گی 

 رسد.  نوبت به استصحاب نمی

استصحاب به  ب(  فرد  یک  معی   کردن  و  انتخاب  از  قبل  به جواز گفتند که  قائلی    دوم،  دلیل  در  ؛ 

؟ فرض این است که بعد   عنوان مرجع تقلید، آیا او در انتخاب بی   دو مجتهد مساوی، مخی  بود یا خی 

از انتخاب و عمل بر فتوای مجتهد اول، همچنان مخی  است تا به نفر دیگری به عنوان مرجع عدول 

 نماید. در اینجا استصحاب تخیی  جاری شده است.  

 اشکالات استصحاب تخییر و پاسخ به آن

توجه شود اگر همۀ اشکالات استصحاب پذیرفته شد باز ما نیاز به استصحاب نداریم، زیرا ما مسئله را  

کنیم. ولی اگر کسی خواست با استصحاب مسئله را تمام کند، باید اشکالات آن را  با اطلاقات تمام می

 پاسخ دهد. 

 ناظر به فرمایشات  اشکال بر این استصحاب گرفته 1اشکال و آقای حکیم   4آقای خوتی 
ً
اند که ما فعلا

 کنیم: اشکالات را بیان میبرخ  آقای خوتی 
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ارکان استصحاب در اینجا مشکل دارد و موضوع باقی نیست در حالی در استصحاب باید موضوع   -1

 باشد و حنی احتمال تغیی  هم داده نشود، زیرا اگر احتمال تغیی  داده شود به معنای  
بردن حکم باقی

یک موضوع برای موضوع دیگر است و این قیاس است. پس موضوع باید محرز باشد که باقی است. 

ایجاد می  باقی است پس چرا شک  اگر موضوع  نشود که  اشکال  پیش میالبته  ب شک 
 
آید و شود؟ خ

برای رفع شک است.  ؟    1استصحاب  یا خی  باقی است  اینجا موضوع  در  باید دید که موضوع چه  آیا 

وی  است.  نکرده  وع  را شر تقلید  هنوز  شده  بالغ  تازه  تقلید که  وع  از شر قبل  مقلد  فرد  است؟  بوده 

مختار بوده بی   چند مجتهد مساوی یکی را انتخاب کند و یک نفر را انتخاب کرد. بعد از مدتی به هر  

د مجتهد خود را عوض کند و نفر دومی را انتخاب نماید. در اینجا به او گفته میدلیلی تصمیم می -گی 

احتمال عوض  یا حداقل  اشکال شده که موضوع عوض شده است  اما  تخیی  کن.  استصحاب  شود 

نکرده  شدن موضوع می اخذ  را  احدی  فتوای  بود،   که مخی  
زمات  زیرا در  الان رود،  اما  که قصد بود؛ 

انتخاب نکرده    عدول دارد فتوای یک نفر را اخذ کرده است.  تخیی  برای کسی بود که مرجع خود را 

می  کهدرحالی بود،   و  است  انتخاب کرده  خود  برای  را  مزبور کسی  فرد  فرد  این  به  نسبت  خواهیم 

 استصحاب کنیم و حکم کسی را که  
ً
کسی را انتخاب نکرده برای او قرار دهیم تا بتواند عدول کند.    قبلا

ممکن است در پاسخ گفته شود، موضوع  شود که آیا چنی   مقلدی حق عدول دارد؟  در اینجا شک می

یم که دو حجت برای او اقامه باشد، بلکه موضوع را انسات  مینزد ما انسات  که انتخاب نکرده نمی گی 

ایط تقلید به طور مساوی هستند پیش  شده است. زیرا فرض شد که دو مجتهد که هر دو دارای شر

توانست هرکدام را اختیار کند و الان که شک دارد نی   دو حجت و  روی فرد مقلد قرار دارند که مقلد می

ب    ؛ لذا راه برای او قرار دارد 
 
 باقی است. خ

ً
 مرتفع و بنابر یک فرض قطعا

ً
موضوع بنابر یک فرض قطعا

باقی است، چگونه می  
ً
قطعا در یک فرض  و  مرتفع   

ً
قطعا در یک فرض  استصحاب  اگر موضوع  توان 

ل بوده است و من نمی  یک حیوات  داخل می  
ً
-کرد؟ در استصحاب کلی قسم دوم گفته شده که مثلا

العمر    حالتابه دانم   و طویل  پشه(   
ً
)مثلا العمر  بی   قصی   و علت شک هم شک  زنده است  یا  مرده 

است.  مرده   
ً
قطعا باشد  پشه  اگر  و  است  باقی   

ً
قطعا باشد  فیل  اگر  است که  بوده  فیل(   

ً
پس    )مثلا

مشکوک من بی   مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع است. مثال دیگر، حدث اکیر و حدث اصغر است که 

اینجا  در  آقایان  و  است  مورد  این  شبیه  بحث،  مورد  است.  رفته  وضو  باشد،  اصغر  حدث  اگر 

     2کنند. استصحاب نمی 

 
. این بیان برای مرحوم شیخ انصاری است. اما مرحوم آخوند بیان وحدت قضیۀ مشکوکه و متیقنه را داشتند و در  1

باید همات  که یقین  بوده است و الان همی   را شک دارم استصحاب شود نه آنکه متیقن چی    باشد و    یاستصحاب 

   مشکوک چی   دیگر. 

الاجتهادوالتقليد، ص2 ؛  الوثقی العروة  ح  ی شر
ق  التنقيح  ر.ک:  الاستصحاب120-121.  »أن  ی محله  -؛ 

ق  بيناه  ما    -علی 

ی  
ی جريانه اتحاد القضية المتيقنة و المشكوك فيها و لا يتحقق هذا إلا ببقاء الموضوع فيه، و لم يحرز بقاؤه ق 

يعتیر ق 

ی أن ذلك يرتفع بالأخذ  
المقام، و ذلك لان الحكم بالتخيی  إن قلنا إن موضوعه من لم يقم عنده حجة فعلية فلا شبهة ق 

بإحدى الفتويی   لأنها صارت حجة فعلية بأخذها فلا موضوع لاستصحاب التخيی  و هو ظاهر. و إن قلنا إن موضوعه  

ان أو جاءه حديثان متعارضان الذي هو الموضوع للحكم بالتخيی    من تعارض عنده الفتويان، نظی  من تعارض عنده الخیر

ی تعارض الروايتی   
ی بقاء الحكم    [ لا]فهو أمر    -علی القول به  -ق 

. فلو شككنا بعد ذلك ق  يرتفع بالرجوع إلی إحدى الفتويی  

ی  
ق  التخيی   أن مدعى  أيهما حيث  الموضوع  أن  نحرز  لم  لكنا  و  بوجه،  استصحابه  من  مانع  يكن  لم  ارتفاعه  و  بالتخيی  
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اشکال    آقای  اما  و  بیان کردند  را  استصحاب  دلیل  عدول  به  قائل  عنوان  به  الغطاء  مرحوم کاشف 

؟   کردند. آیا اکنون اشکال را بپذیریم یا خی 

توان گفت از حالات است و عوض شدن آن به معنای عوض شدن موضوع  به نظر ما از جاهاتی که می 

بلکه دست دلیل استنیست، همی   مورد است . دلیل  . زیرا عوض شدن موضوع دست ما نیست، 

تقلید چیست که اگر کسی مدتی را از فردی تقلید کرد، گفته شود این فرد دیگر آن فرد قبل از تقلید  

ی بود که بیان شد و در اینجا نمی کردن نیست؟ ی کنیم. چون خواهیم اطلاقدلیل تقلید همان چی   گی 

ی کنیم دلیل اول میاگر اطلاق شود. پس موضوع عوض نشده است. برای اینکه بفهمیم موضوع  گی 

؟ برخ  از آقایان می فرمایند باید به  فرمایند باید به عرف رجوع شود و برخ  میعوض شده است یا خی 

فرمایند باید به لسان دلیل رجوع گردد و درست هم لسان دلیل است عقل رجوع شود و برخ  دیگر می

  
ً
قبلا اینجا موضوع عوض نشده است. همی   فرد عامی  نیست. در  از عرف  و لسان دلیل هم جدای 

وع نکرده بود  وع کرده بود و الان می  تقلید را شر  شر
ً
-خواهد مرجع خود را عوض کند. به نظر می و بعدا

 رسد این اشکال بیشیی به بهانه شبیه است تا آنکه اشکال باشد. 

ما می شما می -2 و  تخیی   استصحاب  یعن  گویید  تنجی    استصحاب  از  مراد   ! تنجی   استصحاب  گوییم 

اول.   مجتهد  نظر   استصحاب 
ً
می   6من    مثلا تقلید  زید  از  اول ماه  مجتهد  نظر  مدت،  این  در  کردم. 

تصمیم می مدت  این  از  بعد  من  بود.  اینجا شک میحجت  در  عدول کنم،  م  آیا میگی  توانم  کنم که 

نمی اجازه  من  به  اول  مجتهد  نظرات  استصحاب  یا  حجیت  استصحاب  ؟  خی  یا  به  عدول کنم  دهد 

 کسی رجوع کنم که تا به حال از او تقلید نمی 
ً
ا به نظر  کردم. یکی از ادلۀ مانعی   همی   مورد بود. اتفاق

و   برخ   تعلیقی است   ، بر تخیی  است، زیرا استصحاب تخیی  بر استصحاب  تنجی   مقدم  استصحاب 

بر استصحاب تعلیقی مقدم است. این سخن را آقای خوتی و آقای حکیم در اینجا  استصحاب منجز  

 دارند و بسیار هم مهم است. این بحث در رسائل در عصی  عننر آمده بود. 

 من از روز اول از هر دو مجتهد، تقلید نکرده
ً
ام و یکی را انتخاب  استصحاب تعلیقی این است که مثلا

ماه از یک نفر تقلید    6توانستم آن نفر دیگر را انتخاب کنم. حالا من  می  خواستم ام، ولی اگر میکرده

اینجا کرده در  و  دارم  را  دیگر  مجتهد  به  عدول  قصد  به جهاتی  لکن  ندارد،  مانعی  باشم  باقی  اگر  و  ام 

تنجی   می معی   استصحاب  اول  )استصحاب شخص  این است  تنجی    و  تعلیق  استصحب  .  کنم. فرق 

استصحاب حکم مختار، مقدم بر استصحاب تخیی     ( کهشود استصحاب حکم مختارگاهی گفته می 

. البته آقای خوتی می ی است و دومی استصحاب تعلیقی گوید من  است، چون اولی استصحاب تنجی  

 استصحب تعلیقی را قبول ندارم. 

 
اللفظية لنستظهر أن موضوع الحكم   لبيان، و ليسا من الأدلة  ة و هما دليلان  إثباته بالإجماع أو السی  المسألة انما يروم 

الحكم   الروايات أن موضوع  قالوا إن مقتض   الروايتی   و  تعارض  ی 
الفتويان كما استظهروا ذلك ق  تعارض عنده  فيها من 

ان و هذا باق بحاله قبل الأخذ بأحدهما و بعده، بحيث لو   بالتخيی  من جاءه حديثان متعارضان، أو تعارض عنده الخیر

هذا   و  موضوعه.  لبقاء  استصحابه  أمكننا  بأحدهما  الأخذ  بعد  للتخيی   مثبت  إطلاق  أو  عموم  الروايات  لتلك  يكن  لم 

ی مثله لا  
بخلاف المقام لدوران الموضوع فيه بی   ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع. و قد ذكرنا غی  مرة أن ق 

    .«...  مجال للاستصحاب بالكلية
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نظر می نمیبه  وارد  نی    اشکال  این  ناهمسو  آید  استصحاب  دو  این  است  چه کسی گفته   
ً
اصلا باشد. 

 من  
ً
کردم. در این مدت نظر او بر  ماه از کسی تقلید می  6هستند؟ این فرمودۀ محقق نائین  است. مثلا

توانم بر تقلید  دانم که می من حجت بود و این معنای تقلید است )حجیت، وجوب اتباع(. الان هم می

ان شخص باشم؛ لذا به هر دلیلی در حجیت نظر این آقا شک کنم، استصحاب جاری است و اگر هم  

نخواهم عدول کنم که به استصحاب نیاز نیست. از آن طرف مگر بی   اعتبار دو نظر مجتهد به نحو  

تخیی    نحو  به  اما  دارد  منافات  تعیی    به نحو  تا مجتهد  دو  نظر  بگویید  تناق  وجود دارد؟ شما  تخیی  

توانستم یکی از منافات ندارد. مگر آن نفر دوم، مساوی با نفر اول نیست؟ همانطور که من از اول می

شک هم کنم استصحاب کنم.   توانم یکی از آن دو را انتخاب کنم. آن دو را انتخاب کنم، الان هم می

تناق   می بود  انحصاری  اگر حجیت  بله،  است؛  تناق   در  تنجی    استصحاب  با  استصحاب  این  فرمایید 

 اگر دو کارشناس برای موضوع شما نظر می
ً
شان  ر دهند و نظداشت اما انحصارش از کجا است؟ مثلا

انتخاب کنید،  یوانتشما اول، هر کدام را که بخواهید می  . هم موضوعیت داشته باشد نه طریقیت د 

 هم هرکدام را بخواهید می
ً
 توانید انتخاب کنید. بعدا

ی( لا   استصحاب الحجية الفعلية لقولفرماید: »ف محقق نائین  می المجتهد الاول )استصحاب تنجی  

حالهما  البقاء  بحسب  الحکمی    حال  فان  لآخر،  المجتهد  لفتوی  یة  التخیی  الحجیة  استصحاب  یناق  

بحسب الحدوث )یعن  چطور مقلد، اول اختیار داشت هر یک از دو مجتهد را انتخاب کند؟ الان هم  

 اختیار دارد بر تقلید مجتهد اول ادامه دهد یا عدول نماید(.«  

جاری می را  استصحاب  دو  نائین   محقق  چگونه  بود که  بر    حالی   درع   ،کند سؤال شده  را  یک  هیچ 

تصحاب انحصار داند. بیان شد اگر اسکند؟ چون دو استصحاب را مناق  یکدیگر نمیدیگری حاکم نمی 

برا ثابت می
 
؛  کند نیست، در حالی که استصحاب انحصار را ثابت نمی   جمعقابلدو انحصار    کرد، خ

نمی   لذا  زمی    داشیی   معارض  جهت  به  آقای  استصحاب  زیرا  فرمودند  خورد،  حکیم  آقای  و  خوتی 

است و حالا معلوم شد که   1استصحاب تخیی  معارض دارد و معارض آن استصحاب حجیت فعلیه 

   معارض ندارد. 

به نظر ما تلاش آقای خوتی  التنقیح می  128تا    124آقای خوتی از ص این را جواب دهد که  خواهد 

 است، مراجعه بفرمایید.  یمبلکه عق یست؛نتلاش ولودی 

 گفته  میفرماید: اشکال دیگر اینکه آقای خوتی   -3
ً
ایم و  استصحاب در احکام را قبول نداریم. این را قبلا

موارد قبول    گونهین است؛ اما در ا ما هم در بسیاری از موارد قبول داریم که استصحاب احکام قیاس  

 داریم. 

 استصحاب زمی   بخورد، اما ما نوبت را به استصحاب  
ً
  را داریم. پس ما چون اطلاقات    دهیم؛نمی اصلا

 »یجوز العدول من الحی الی الحی.« : گوییممی برخلاف صاحب عروه

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی     

 
ام  . حجیت فعلی به معنای انحصار نیست و به نظر آقای خوتی زمات  انحصار فهمیده می1 شود که تقلید به معنای الیی 

 خود  
ً
ام به عمل نیست و دلیل ندارد و ثانیا  تقلید، به معنای الیی 

ً
واژۀ تقلید خصوصیت  به عمل باشد و ما گفتیم که اولا

 می
ً
ام هم باشد، بعدا ام خود بزند. ندارد. تازه الیی   تواند زیر الیی 


